
اشاره
سند تحول بنيادين نظام آموزشي در شورايعالي  

انقلاب فرهنگي، مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه 
به اهميت اين سند و نقش سرنوشت سازي که در تربيت 
نسل آينده دارد شايسته است صاحبنظران تعليم و تربيت 

ديدگاه هاي خويش را درباره آن اعلام کنند.
آنچه مطالعه مي کنيد ديدگاه هاي يکي از فرهيختگان 
اين عرصه است که فهرست وار دغدغه هاي خويش را 

ارائه داده است :
1( غلبه نگاه سکولار در برخي اجزا و دين را در عرصه اي خاص 

محدود کردن، مثلاً :
ارزش  مباني  عرض  در  شناختي  ديني  مباني  طرح   .1

شناختي
2. فقدان تبري در مسائل مختلف

* در مباني ارزش شناختي ص 22 بند 9-4-1
* ص 35 توصيف اوصاف جمعي در عالمان

* ص 39 بعد اجتماعي حيات طيبه
* ص 44 جامعه سالم

* ص 56 توجه به حيثيت اجتماعي تربيت
* ص67 اهداف ساحت تربيت سياسي و اجتماعي و ص 

210
* ص 190 لايه جهاني هويت، همزيستي مسالمت آميز با 

همگان
3. دين مداري در مقابل عقل محوري، دو سر افراط و تفريط 
معرفي شده ص 54 و در ص 56 از دين مداري معتدل بحث 

شده.
4. اصرار بر کلمه "آزادي" در کنار کلمه اختيار و به عنوان مکمل 

آن در جاي جاي سند چه توجيهي دارد؟
* حقيقت انسان آزاد است يا عبد؟ اگر مفهومي اضافه بر اختيار 
دارد که همان ليبراليسم است و اگر ندارد چرا اصرار برآوردن 
آن هست. مثلاً:ص 19 بند 2-2-11 و ص 26 بند 4-2-6-1 

و ص 45 و 53
* آزادي ويژگي ذاتي انسان است.ص 53

* توسعه آزادي ص 67
* آزادي از مباني دانسته شده ص 197

* اصرار فراوان بر کلمه آزادي و نفي مطلق الزام و اجبار در کل 
سند، عملا به نوعي نفي الزام به شريعت، نفي اجراي حدود و 
نفي احکام الزامي اجتماعي شريعت را القا مي کند؛ درست است 
که اصل باطن دين و اختيار کردن دين است اما مخصوصاً در 
سنين نوجواني وظيفه تلقين داريم. مگر آموزش آداب ديني 
و نماز براي کودک 8-7 ساله چيزي جز تلقين است. مگر او 
فعلا توان بررسي و انتخاب آزادانه دارد؟ و اين به همين سنين 
منحصر نمي شود. مگر فلسفه امر به معروف و نهي از منکر 
چيست جز الزام به ظواهر.)مثلاً ص 28 سطر آخر؛ و ص 34 

و 41 و 208 و مهم:48(
* صريحا ايدئولوزي معادل تحميل معرفي و نفي شده ص 

259 و 175
* خلاصه کلام: اصرار مطلق بر آزادي و انتخاب آگاهانه چيزي 
جز يک رويکرد غربزده نيست و اگر هم جايي محل بحث دارد در 
سنين جواني است، نه سنين کودکي و نوجواني و لذا نبايد چنين 
جايگاهي در سند فلسقه تربيت رسمي و عمومي )تربيت الزامي( 
داشته باشد، زيرا دليل خود سند هم بر ضرورت تربيت رسمي و 
عمومي )تربيت الزامي( اقتضائات سن کودکي و نوجواني است. 
ص 78-77 به تعبير ديگر: اگر اين فلسفه براي نظام الزامي )دوره 
تربيت رسمي( است، پس اين همه اصرار بر انتخاب آزادانه همه 
چيز، بي وجه است؛ و اگر اصرار بر انتخاب آزادانه امري مربوط به 
سنين جواني است، ربطي به سندي که عمده آن مربوط به قبل از 
سنين جواني مي شود، ندارد. اگر حضور الزامي در محيط آموزشي 
صحيح است، چرا بقيه تکاليف الزامي اسلام صحيح نباشد. مثلًا 
حجاب را صرفاً به انتخاب افراد واگذار کنيم يا بايد الزامي باشد؟ 
تظاهر به روزه خواري بايد ممنوع باشد يا اختياري؟ و ... با توجه 
به آنکه حضور در کلاس بايد الزامي باشد، رعايت بهداشت بايد 
الزامي باشد، رعايت مقررات مدرسه بايد الزامي باشد، چرا تا پاي 
احکام دين ميان مي آيد، ديگر الزام نبايد باشد؟ آيا اين رگه هاي 

مخفي سکولاريسم نيست؟
5. تقدم اخلاق بر توحيد و تقدم حيات مادي بر معنويت : رفع 
امور مادي را پيش نياز و مقدم دانستن در حالي که پيامبر با 

قولوالااله الا الله شروع کرد.ص31
6. ديني و اخلاقي در يک رده و در قبال بقيه امور مثلاً ص40 
در اهداف در آخر هر عبارت يک "براساس نظام معيار اسلامي 

"آمده، اما عملاً مشکل را حل نمي کند، زيرا :
* اولاً چون ارتباط منطقي برقرار نکرده، عملاً بي خاصيت شده 
: در ص 69 در مسائل اقتصادي، دانستن احکام شرعي روابط 
مربوط به معيشت اقتصادي لازم است نه فقط ارزش ديني 

کسب حلال و لذا در ص 217 اصلاً خبري نيست.
* به همين ترتيب، وقتي وارد فلسفه تربيت رسمي مي شويم 

اين قيد گم مي شود!
* از همه مهمتر، توضيح مناسبي از اين نظام معيار ارائه نشده: اولاً 
فقط در مفاهيم کليدي آمده، ثانياً در همانجا دستاوردهاي علوم 
تجربي نوين هم به عنوان جزيي از اين نظام معيار اسلامي مطرح 
شده است! يعني همه چيزهاي موجود! دقت کنيد قرار بود نظام 

معيار اسلامي تعريف شود، نه راهکار توليد علم ديني !
7. به کار گيري واژگان خاص که بار فرهنگي خاصي را القا 
مي کند و طرد برخي از واژگان [ ما در دوره غلبه مدرنيته بسر 
مي بريم بايد نسبت به همه واژگان حساس باشيم ] برخي از 
اهم اين واژه ها و واژه هايي که مي تواند جايگزين شود بدين 

شرح است :
* شهروند و حقوق شهروندي : عضو امت اسلامي، مسلمان

* عقلانيت :تعقل
* تفکر انتقادي : توان نقد و بررسي

* حق تشکيل موسسات مردم نهاد : حق نظارت و امر به معروف 
و نهي از منکر ص 148

* جامعه سالم : امت اسلامي ، امت
* حق محوري : مسئوليت محوري ص 201

* دين : دين اسلام مثلا ص 194
8. همه جا اراده فردي و جمعي عامل رشد معرفي شده است. 

جاي امدادهاي الهي، توکل، ولايت تکويني، و ... کجاست ؟

9. نهاد دين نه به عنوان عامل اصلي و داراي مداخله مستقيم 
در تربيت، بلکه صرفاً به عنوان زمينه ساز که خلاصه سهمي 
دارد معرفي شده است. ص 84 )عوامل مؤثر، عوامل سهيم( که 

فقط بايد آنها را همسو با عوامل تربيت کرد ص 85
10. غير از خانواده و حاکميت بايد به نهادهاي ديگر هم اجازه 
دهيم، سئوال : ذيل سياست هاي حاکميت و خانواده يا مستقلاً که 

در اين صورت کشور را به دست دشمن دادن است.ص89
11. کلمه تربت آمد را همان علم و نهايتاً زيبايي و هنر فقط 

ملاک تدريس است ص 290 و 291 و 299
12. با هيچکس برخورد تحقير آميز صورت نگيرد. چرا؟ 
گاه لازم است. اصلاً اجراي حدود نمونه بارز آن است. گاه 
براي حفظ جمع بايد فردي طرد شود. اين بخش مبتني بر 

individualism  است.
13. در مباني روانشناختي : شخصيت حاصل تعامل اراده فرد 
با عوامل دنيوي معرفي شده اما عوامل ماوراء طبيعي شيطان، 

فرشته و .... چطور ؟
14. اصرار بر کثرت اديان و مذاهب در ايران همانند زبان و 
قوميت خلاف قانون اساسي است ص 176 يا ص 195 : " 
صرف نظر از ويژگي هاي نژادي- ديني" يعني فرقه هاي ضالهّ 

هم حق دارند؟!
15. فقدان واژگان مهمي همچون عبوديت نگاه توحيدي در 
محل ارزش ها. )هميشه مهمترين ارزش ها، عدالت معرفي 
شده در حالي که توحيد مهمتر است( مثلاً ص 194 مهمتر 

از همه در ص 196.
16. جايگزيني حق محوري به جاي تکليف محوري در روابط 

شاگرد با معلم و فرزند با والدين )ص201(.
17. ايدئولوژي شديداً مذمت شده ص 175 و 206 و در مقابل 

عقلانيت قرار گرفته است.
18. اولويت استدلال بر تعبد يعني چه! ص 209؛ تقدم بر عدل 
ص 209 يعني چه ؟ جود بهتر است يا عدل؟ حضرت علي 

صريحاً مي گويد عدل.
19. وقتي وارد مراحل تربيت مي شويم ديگر خبري از رشد 
ديني و ايماني نيست حتي بلوغ شرعي به دوره راهنمايي احاله 

شده است )دختران(
20. در ص 267 تمام اصلاحات مربوط به نظام معيار اسلامي 
در فلسفه رسمي کنار گذاشته شده است : اين ها کارکردهاي 

يک نظام اسلامي است يا غير اسلامي ؟
2( ضعف جايگاه خانواده و جدي نگرفتن تربيت جنسيتي

1. طبقه بندي دو تايي فردي و اجتماعي يا سه تايي فردي، 
خانوادگي و اجتماعي بايد محور قرار گيرد؟ مثلاً ص 22 7-4-1  
،ص 23 1-5-3 ، ص 24  1-5-9  ، ص27  8-1-6-1  ،  
ص30  1-6-2-5  * ص 32 1-6-2-8  ، ص35  6-3-6-1  
* ص 169 و 221 مهمتر از همه در ص 39 )مفاهيم کليدي( 

و هويت ص 43.
2. عدم آن در عدالت تربيتي ص 95

3. لااقل در ساحت هاي شش گانه، تربيت جنسيتي و خانوادگي 
بيايد.

4. تفاوت هاي جنسيتي همه جا همرتبه تفاوت هاي قومي و 
محلي ديده شده است. مثلاً ص 162 و 172

5. اين مسأله اصلاً به عنوان ضعف نظام آموزشي مدرن حساب 
نشده است ص 80 و ص 156-7.

6. نقش خانواده در تربيت غير رسمي حتي به عنوان يکي از 
نمونه ها نيز اشاره نشده است.

7. خانواده و دين نه به عنوان عوامل تربيت بلکه به عنوان 
اموري که ملاحظه مستقيم در تربيت ندارند اما سهمي دارند 

معرفي شده است.ص 84
8. و بعد در ارکان تربيت اسمش مي آيد )ص86( اما اسم مدرسه 
نمي ايد يعني اصل مدرسه است و خانواده فقط کمک کار مدرسه 

است. مفاد بند مذکور کاملاً خلاف کل مجموعه است.
9. نکته بسيار مهم آنکه در کارکردهاي نظام رسمي، سخني از 

اماده سازي براي تشکيل خانواده نيست. ص 266-257
10. مباني روانشناختي - تفاوت جنسيتي کاملاً مقبول است 

ص 50
11. مباني جامعه شناختي - خانواده يک نهاد جامعه دانسته 

شود.ص 151
3( ضعف جايگاه و نقش معلم در سند

1. اصلاً تحليلي از نقش معلم در تربيت نيامده، تماماً روي 
متعلم تمرکز شده. البته اصلاحاتي شده است مثلاً کلمه تعامل 
در توضيح واژگاني با به کار بردن کلمه " تعامل غير همتراز" 
حل شده )ص 47-46( اما در متن چطور؟ ص 275 صريحاً 
از روابط افقي مبتني بر مشارکت سخن گفته شده. ضمناً اين 
تعامل ناهمتراز را هم فقط ناشي از شايستگي يا توانمندي مربي 
دانسته است ص 199 در حالي که بايد حمايت قانوني و نهادي 

در کار باشد. در واقع تمام نقش مربي، زمينه سازي) نه حرکت 
دادن( معرفي شده  و عمده رويکرد، کسب متربي محور است 
) ص 49( و مربي محوري صريحاً نفي و يک ديدگاه افراطي 
معرفي شده ص 54 و در عوض بارها بر نقش محوري متربي 

تأکيد شده مثلاً ص 276.
2. بر تعامل اصرار است اما هيچ تيتري درباره اقتدار معلم نيامده 
)ص 199( و البته در ضمن بحث از آزادي متربي اشاره ضعيفي 
به اقتدار مربي شده است، اما چرا آزادي متربي يک اصل باشد، 

اما اقتدار معلم نه ؟ 
3. در کل دو سند فلسفه براي رشد معلم هيچ فکري نشده 
است؛ فقط در ص 279 آن هم بسيار ضعيف: با بحث مراکز 

پژوهشي همان صفحه مقايسه شود.
4. اصرار بر مدريت شورايي و دائماً تضعيف اقتدار معلم و مدير 

در سند ص 274 و 284
5. اطمينان از کسب رضايت متربي ص 283

6. چرا صلاحيت حرفه اي معلم مهم است اما صلاحيت اخلاقي 
او خير ؟! ص 301 و 303 و 304 و 305

4( جدي نگرفتن رسانه در کل متن
1. مثلاً ص 50؛ البته در صفحات 83 و 204 و 227 و 262 و 
263 ) و پاورقي مفصلي در ص 326( در حد چند کلمه آمده 
ولي فقط دعوت به مشارکت شده، و به عنوان يک رکن مهم 

در دوره جديد جدي گرفته نشده است.

2. در ص 86-88 جا دارد به عنوان يکي از ارکان مؤثر در تربيت 
اضافه شود. دولت هست اما رسانه نيست. مثلاً در ص 160 جا 

داشت به طور جدي مطرح شود.
5( ضعف نگاه سياسي و جدي نگرفتن دشمن

1. اصرار بر اينکه NGOها )سازمان هاي مردم نهاد( يکي از 
سه رکن تربيت است )ص 276( توجه شود که اين ها غير از 
موسساتي است که خدمات تربيتي مکمل مي دهند )ص277(. 
در متن بين دولت و حاکميت خلط شده و با اين خلط، نهادهاي 
مدني حتي از سياستگذاري حاکميت هم بيرون مانده است. 
اگر حاکميت شامل ولايت فقيه مي شود، همه نهادهاي مدني 
هم بايد تحت سياستگذاري حاکميت رفتار کنند. مشارکت 
نهادهاي مدني با دولت ) به عنوان قوه مجريه( حرف کاملًا 
صحيح و پذيرفتني است؛ اما سازمان هاي مردم نهاد را به 
عنوان يک رکن در عرض خانواده و حاکميت مطرح کردن 

خيلي بيش از اين ادعاست.
2. "آزاد سازي کل برنامه درسي"، يعني کشور را دو دستي به 

دشمن دادن ص 292
3. تعيين تکليف هاي فوق توان اين سند ،که نيازمند اصلاح 
قانون اساسي است: مثلاً : تأييد صلاحيت وزاري آموزش و 

پرورش و آموزش عالي ص 270
6( عموم موارد سند حاضر از وضع فعلي بهتر است غير از موارد 
زير. اينها برخي نتيجه گيري هايي است در رهنامه که يا خلاف 

فلسفه است يا ردپايي برايش نيست
1. نگاه اقتصادي به آموزش و پرورش :

* صريحاً در ص 308 آمده و خلاف است و در ص 310، و 
بدتر از همه در ص 311

* در ميان مباني حقوقي، آنچه نص قانون اساسي است ) حق 
تعليم و تربيت رايگان توسط دولت( حذف شده و در موارد 

ديگر که از لوازم است آورده شده است.
* در رهنامه و سند تحول، کاملاً خلاف قانون اساسي )اصل 

30 و بند 3 از اصل 3( رفتار شده است.
* بحث رکن دانستن سازمان هاي غير دولتي زمينه سازي 

آن است.
* البته در فلسفه تربيت رسمي يک جمله خوب است ص 

225
* اقتصادي کردن )نگاه هزينه-فايده( از کجاي مباني استنباط 

شده است ص 311، ضرورت رعايت ساز و کارهاي بازار!
2. چرا تربيت الزامي براي 12 سال. خصوصاً که به دوران کودکي، 
نوجواني و جواني تقسيم شده است. ص 154. چرا الزامي براي 

جواني.الان تا سيکل اجباري است.
3. سن ورود 5 سال تمام است!با کدام مستند ديني؟ ص 

265
4. دوره آموزشي رسمي و عمومي بين 12 تا 14 سال است! 
ص 266 خلاف موارد قبلي در باب دلايل الزام در آموزش؛ و با 

توضيحات داده شده، 14 سال تثبيت مي شود. در ص 269
5. مديريت شورايي مدارس براساس کدام مباني است ص 

274
6. رواج تنش خلاق! ص 275 خلاف آنکه گفته شده بود. نبايد 
رقابت مخرب بيايد، هرکس با خود مقايسه شود نه با ديگران.

7. " مدرسه :روابط افقي مبتني بر مشارکت" ص 275 خلاف 
تعامل غير هم تراز است.

8. تأمين منابع، وظيفه مدرسه دانسته شده؛ يعني غلبه رويکرد 
اقتصادي بر تربيت ص 275

9. " مشارکت در اجراي پروژه هاي پژوهشي توليد علم" ص 
-275وظيفه مدرسه اينها نيست اينها دانشگاه زدگي است.

10. "مخاطب محوري : اطمينان از کسب رضايت متربي"! 
ص 283

11. فناوري آموزش را منحصر به فناوري اطلاعات و ارتباطات 
کردن و آن وقت بدون اينکه در مباني خطرات اين ملاحظه 
شده باشد توجيه به گسترش آن کردن، انحراف شديدي در 

پي خواهد آورد.ص 295
12. بحث زبان فارسي که چگونه باشد براساس کدام مباني 

است؟ ص 297
13. راهبرد همراهي معلم با متربيان ) براي شش سال اول( آيا 

با اصل تنوع و خلاقيت سازگار است؟ ص 304
7( برخي اضافات نامناسب

1. رويکرد تجددگرا، شريعت گرا و تمدن ساز که در ويرايش 
جديد اضافه شده قابل دفاع نيست.ص 141
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بنيانهاي نظري سند تحول در بوته نقد

شماره 73اردیبهشت ماه1390

ط�راح : داود بازخوجدول

جدول شماره 12
افقي«

عمودي«
ح�ل جدول ش�ماره 11

1. داناي کار، متخصص-جهاد سال جديد  2. 
جانداري ذره بيني و تک سلولي از رده آغازيان- 
پيشه اش، پيشه پيامبران است- برطرف کننده 
تاريکي 3. تابناک و درخشان، جايي که نور بدان 
بتابد - توانايي،نيرو- طريقه  4. پاک، پاکيزه - 
ميوه خوب - از جزاير نفتي ايران - غزال   5. 
غذاي رقيق - بخش، حصه - مژده و بشارت 
دادن به يکديگر    6. دفتر کوچک- عصر و 
دوره - دراز گوش   7. منسوب به هرات- ايالتي 
در هندوستان - واحد طول در قديم معادل 116 
ذرع   8. ظلم و ستم - نشريه اي که بيان کننده 
انديشه ها و ديدگاه هاي يک سازمان يا حزب 
خاص باشد- از سبزي هاي متنوع و پرخاصيت    
9. ماه انداختني -بدترين گناه - راه درست را 
نشان دادن   10. عزيز همه - لطيف، نازک- از 
بيمار يهاي ويروسي که معمولاً کودکان را مبتلا 
مي کند.      11. کربن خالص-کشور انقلابي 
محبوب سالوادور آلنده - خسته مي زند   12. 
گود، عميق - نبرد، جنگ- نشان جمع - طلاي 
قالبي     13. در صورت بجوييدش - کرجي، 
قايق- جمع واحد هاي آموزشي    14. از توابع شهر 
 ساري- پروردگارا- از ياران خاص حضرت علي )ع(

 15. تصميمي شتابزده براي دبستان ها!

1. نتيجه امتحانات- از توابع مثلثاتي
2. يار پرورش- از القاب شيطان- بهار عرب 3. 
عضو اصلي گياه - قاضي ورزشي - زياده روي 
4. شناسه حساب بانکي ايران - اتاق معلمين و 
رئيس مدرسه-تپه بلند- پدر و مادر يا بزرگتر 
دانش آموز 5. گياهي - ويرگول - خاندان 6. 
و  برجسته  کار   - انگليسي  حرف سيزدهم 
نمايان - محلول هيپوکلريت سديم در آب 
7. کوشش- مبحثي وابسته به يکي از رشته 
هاي فني و حرفه اي در بخش ساختمان - از 

درجات نظامي

8. ترکه - مقابل واگرا-مغازه 9. جمع مرت به 
معني دشت هاي بي گياه - زيرک- رتبه، مقام 
10. بيستم ماه صفر - عضو تنفسي - پنج آذري 
11. شيشه درودگري- نوعي کاغذ - استاني در 
غرب کشور 12. ايوب نبي را مظهر آن دانسته 
اند- رفت بي ادب- منسوب به کُره -مزاح و 
شوخي 13. روشنايي ها- گلزار، گلستان- حس 
بوبايي 14. همراه هميشگي کليله - ميوه درخت 
نخل - تلفن جدايي ناپذير 15. مراسمي که به 
ياد شخصي يا رويدادي برگزار مي شود- مراکز 

تربيت معلم سابق
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